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Article Info ABSTRACT 
Article type: 

Research Article 
"Conjunction and disjunction" is considered one of the most sensitive subjects 

of the science of semantics, which is important in understanding the syntactic 

and rhetorical details of literary works, and has always had a special place 

among traditional and modern rhetoricians. The story of Bijan and Manijeh 

from Ferdowsi's Shahnameh and  Asadi Tusi's Garshaspnameh can be 

considered the most important epic works in Persian literature which will 

provide researchers with many capacities in the comparative analysis of 

syntactic rhetoric in reflecting the grammatical and rhetorical features of the 

two works. In this research, in order to understand the intentions and rhetorical 

meanings hidden in two works, the type of construction of semantic units at 

different levels such as clause, sentence, verse and even verses with related and 

interdependent meaning (enjambment) and the combination of each of these 

levels have been investigated. In this regard, we have studied the coherence of 

the text through the continuity or discontinuity of the rhetorical meanings in 

each of the mentioned levels, and by specifying the distribution of conjunctions 

and knowing their types, we have examined and compared their rhetorical 

functions in two works. The results of the research indicate that Ferdowsi and 

Asadi Tusi, by creating a kind of temporal and spatial connection and cause-

and-effect link between the sentences and by benefiting from all kinds of 

subordinating and dependent connections (conjunctions) in conjunctions as 

well as observing the temporal and logical order between the sentences in the 

disjunctions, have created a strong and logical link in the text and a special 

semantic coherence in the chain of narration of events.. 
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 شاهنامه  ۀژ ی و من  ژنی گرشاسپنامه و داستان ب ۀوصل و فصل در منظوم

   2یاسالم ینیام د یحم|       1انیطالب ییحی

 ytalebian@atu.ac.ir: انامهی . را رانیتهران، ا ، یدانشگاه علامه طباطبائ یفارس  اتیّمسئو ، اسداد گروه زبان و ادب  سن هینو 1

 hamid_amini@atu.ac.ir: انامهی. را رانیتهران، ا ، یدانشگاه علامه طباطبائ ی فارس اتیّزبان و ادب  ی دکدر آموخد دانش  2

 چکیده اطلاعات مقاله 

آثار   ی و بلاغ  یکه در رناخت دعائا نحو  رودیرمار مبه یمباحث علم م ان نیترمبحث »و ق و فاق« از حسار مقاله پژوهشینوع مقاله: 

  ةژیو من  ژنیداراده اسات. داسادان ب یخا ا   گاه یو م رن، جا  یساندّ  ونیبلاغ انیدارد و همواره م  یینقش  بسازا یادب

دانساات که  یفارساا   اتیدر ادب  یپهلوان-یآثار حماساا   نیتراز برجسااده توانیگرراااسااسنامه را م   راااهنامه و منروم

و   یدساادور  یهایژگیپژوهشااگران در ان کار و یبرا  یبلاغت  نحو   یقیت ب  یرا در بررساا   یاریبساا   یهاتیظرف 

نههداه در دو اثر، نوا    ی بلاغ  ی مقاا ااا  و م اان  افاتیا منرور درپژوهش، باه  نیدو اثر فراهم خواهنا  کرد. در ا  ی بلاغ

مرتبط و وابساده   یبا م نا اتیاب  یو حد  تیواره، جمله، ب: جملهقیدر سا وح مصدلف از عب ییم نا  یسااخت واح ها

راساادا، با رول   نیعرار گرفده اساات. در ا  یساا وح، مورد بررساا  نیاز ا کیهر   بی( و ترکیالم انبه هم )موعوف

از سا وح مذکور   کیدر هر    یلاغب ی م ان ی گساسادگ ای  یوسادگیپ  ریانساجا  مدن از مسا    به م ال   یلیتحل-یهیتو ا 

ها را در دو اثر، مورد آن  یحروف ربط و راناخت انواا آن، کارکرد بلاغ یپرداخده و با مشاصو نمودن پراکن گ

ارتبا     ینوع جادیبا ا  ،یتوسا یو اسا  یاز آن اسات که فردوسا  یپژوهش حاک   ی. ندامیاعرار داده   اریو ع  یبررسا 

سااز در و وابساده  ساازهیاز انواا حروف ربط همسا  یمن جملات و با بهره  انیم  ی لولو م  یعلّ  ون یو پ یو مکان یزمان

در مدن و  یمسادحکم و من ق  یون یها، پجملات در فااق انیم  یو من ق یزمان  بیترت  ی مواز تیرعا زیها و نو اق

 .ان کرده  جادیا   ادهایرو تیدر سلسله روا  ژه یو یی انسجا  م نا

 1402/ 30/08تاریخ دریافت: 

 01/1403/ 14تاریخ بازنگری:  

 30/02/1403تاریخ پذیرش:  

 1403/ 20/03تاریخ انتشار: 

 ها:کلیدواژه

فاق، و  مدن،   و ق    ی م انانسجا  

منروم  ،یبلاغ ربط،      حروف 

ب داسدان  من  ژنیگرراسسنامه،    ةژ یو 

 . راهنامه

 دسدوری و بلاغی.های  پژوهش«.  راهنامه  ة ژیو من  ژنیگرراسسنامه و داسدان ب   و ق و فاق در منروم(. »1402. )طالبیان، یحیی  امینی سالمی، حمی استناد:  
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 مقدمه  (1

واس   یکی  پیون  دو یا چن  جمله به یک یگر به  مباحث مهم و کاربردی در علم م انی است. بحث »و ق و فاق« یکی از  م

: 1340)رجایی،    »فاق« گوین    از حروف ربط را »و ق« و ایجاد ارتبا  میان دو یا چن  جمله در غیاب حروف ربط را

تا آنجاکه آرنایی با آن را لازم  رناخت    ان ،ای داردهنسبت به مبحث و ق و فاق توجه ویژه  سنّدیبرخی بلاغیون (. 228

ابوهلا  عسکری در کداب الاناعدین، کلا  راعر یا   (.28:  1397)میرحسینی و ارف ی،  ان علم م انی و بلاغت م رفی کرده

  واس   ع   ت مّا و ام ان درسصنوری را که از اهمیت فاق و و ق غافق است، ناپای ار و میرا دانسده و سصن  وی را به

چنین کلامی را ناتوان در اندقا  درست پیا   این  آمیز م رفی کرده است. وی  مواض  و ق و ع ف کلا ، سرست و سصره

 (.294-293 : 1998)عسکری،  نایب خواه  مان دان  که ذو  سلیم  مصاطب از دریافت آن بیمی

ارسا و، و اق و فااق را در ارتبا  با فن  گردد.  تاریصچ  مبحث و اق و فااق به کداب رتوریکای ارسا و باز می

)و اق( از دی گاه ارسا و کلامی اسات ب ون   سابک مدااق خ ابه و در راسادای اعناا  مصاطب مورد م ال ه عرار داده اسات.

)فااق( از    توان  مبساو  گردد. سابک منق  ه بارا ، مینق   پایان  زیرا کلا  تا جایی که ساصنی برای گهدن وجود داراد 

تر از کلا  مداق  کنن ههایی بار . ارس و کلا  منق   را اعناادی  وی کلامی است که چن ان طولانی نبوده و رامق بصش 

،  ساانّدی غیون  از میان بلا   (.217 -218:  1393)ارساا و،   تر خواه  بوددان   زیرا به دلیق کوتاهی، برای مصاطب عابق فهممی

پرداز ایرانی، راناخت بلاغت یک اثر را مرهون راناخت جایگاه و اق و فااق دانساده  عب القاهر جرجانی، بلاغی و نرریه

گونه اسات  دلیق توجه بلاغیون گذراده به مبحث فااق و و اق از منرر سایرور رامیساا این   (.222 :  1984)جرجانی،   اسات

های  گذاری رای  نبود. در نورادهراای  این بارا  که در ع یم فن نق ه  سانّدی)فااق و و اق( در کدب   که: »علت اهمیت آن

 (.96: 1393)رمیسا،   آوردن « هم  می سر وسیل  واو ع ف پشتکهن فارسی م مولاک جملات را به

بایساات مورد توجه پژوهشااگر عرار گیرد، رااناخت تمامی   در م ال   یک مدن از دی گاه »و ااق و فاااق«، آنچه می

)نویسان ه( برای اندقا  یک یا چن  م نا به مصاطبان اسات. این راناخت حا اق نصواه  را  مگر  های ارتباطی رااعرهرایو

ای از جملات  نشینی مجموعهآنکه مدن مورد بررسی، اساساک مدنی م نادار بار . از نرر  هوی، یک مدن م نادار، حا ق هم

:  1391) اهوی،    داری وابساده اساتنساجا ، پیوسادگی، ه فمن ی و پیا آیی عواملی چون: اکه اساار مدنیّت آن، به هم  اسات

خواهن    بر ای از چهار مورد مذکور را درسابب ادبیّت و روحی  ت املی در ادبیات، مجموعه(. اغلب مدون ادبی به312-308

عی انساجا  اسات  خواه  واسا   ذات مدن بودن  خود، دارای نوبه  -چه ادبی و چه غیرادبی -دارات. در هر  اورت، »هر مدن  

 (. 8: 1389)پورنام اریان و ایشانی،  میزان این انسجا  بالا و خواه ان ك بار « 

توان در آن آثااری از در  اااورت عا   وجود انساااجاا  در لهظ و م ناا، نوراااداه از حاالات مدن خاارج رااا ه و یاا دیگر نمی 

گردد. »در  تر، حدی از اندقا  م نا نیز تهی می ح ابد ایی ای در ساا و های بلاغی یافت و چنین نورااده های ادبی و راااخاااه زیبایی 

راناسای مدن اذعان را ه اسات« )میراحم ی و  راناساانه، به ارتبا  میان مبحث انساجا  با مبانی زیبایی های زبان ندای  غالب پژوهش 

د. در بررسای انساجا ، به  ( که این خود نشاان از برتری ادبی یک مدن منساجم نسابت به مدن غیرمنساجم دار 260:  1396آعاجانی،  

رااود که تأویق و  گردد. »انسااجا  در یک مدن هنگامی ایجاد می ای می ارتبا  م نایی میان عنا اار در مدن مورد نرر توجه ویژه 

زاده و الهیان،  تهسایر ب رای از عنا ار درون مدن به تأویق و تهسایر دیگر عنا ار درون همان مدن  مورد نرر، مصدو گردد« )منشای 
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(  به عبارت دیگر، در یک مدن منساجم، دریافت م نای یک عناار، وابساده به عناار یا عنا ار دیگر اسات که تحقا  260:  1393

اندقا  م نا از یک جزء به جزء دیگر، رااعر )نویسان ه( را به رعایت پیون  میان اجزاء واخواه  دارات. »رعایت عوامق انساجا  و  

افزای  و این خود در اعناا هرچه بیشادر رچگی در م نای کلا ، به جذابیت مدن نیز می اندرا  مدن، علاوه بر ایجاد پیوسادگی و یکسا 

 (. 104:  1399مصاطبان، نقش بسیار مؤثری خواه  دارت« )نجهی و دارابی،  

ه ف از بررساای امکان هرگونه پیون  م نایی میان عنا اار دساادوری کلا ، رااناخت م انی بلاغی عنا اار  مرتبط و 

های یک مدن منساجم، وجود پرق م نایی میان واگگان    به عبارت دیگر، از مشاصااهاساتدرندیجه، راناخت مدن مورد نرر 

کن   به این م نا  ا با ارجاا دادن به دیگر عنا ار م یّن میانساجا ، دریافت و تأویق ت  ادی از الهاظ ر  درون آن مدن اسات.

الا ینی،  )م ین   ساااازد« »در مدنی منساااجم و یکساارچاه، یاک لهظ موجباات دریاافات م ناای لهظ یاا الهااظ دیگر را مهیاا می  کاه

و یاا حا اعاق   (. درواع ، یاک مجموعاه از کلماات، الهااظ یاا واگگاان کاه از منرر م ناا باا یکا یگر پیونا ی رورااان 306: 1382

پای   ساااز نوعی انسااجا  واگگانی در مدن خواهن  بود. »انسااجا  واگگانی، بران ، م مولاک زمینهارتباطی عابق فهم ایجاد کرده

)ایشااانی،    سااازن « مای  م نایی  خود، با هم یگر برعرار میرواب ی اساات که تمامی واح های واگگانی  زبان از لحاظ درون

 گیرد.چنین رواب ی است که اسدمرار م نایی و انسجا  می سبب وجود یکن به( و یک مد 44: 1395

ها  بایست مدن مورد نرر را به اجزاء و س وح مصدلهی که از اتاا  آنبرای م ال   دعیا انسجا  در یک مدن، ابد ا می

کدرین جزء م نادار( و یا چن   )کوچ  وارهتوان  در سا ح جملهبه هم یگر راکق یافده اسات، تقسایم نمود. این ج اساازی می

ها با مشاصو نمودن بن ی)بزرگدرین واح (،  اورت بسذیرد. بررسای این تقسایم   اورت جملات پیوسادههم بهبیت وابساده به

ها به  وارهها به دو مح ودة جمله و فراجمله، موجب رناخت بهدر پژوهشگر از ریوة اتاا  جملهها و تجزی  آنح ود نمونه

گردد. همچنین م ال   یک مدن ادبی در  ی ساااخت جملات و در ندیجه خلا مدنی منسااجم از سااوی راااعر مییک یگر برا

 مح ودة جمله و فراجمله، سهم بسزایی در رناخت بلاغت آن خواه  دارت.

 هدف اساسی، پرسش اصلی و روش تحقیق (1-1

من ی از مباحث و ق و فاق در  رناخت رگردهای فردوسی و اس ی توسی در بهره  پژوهش، م ال ه و این  ه ف اساسی

  - 1. پژوهش حاضر، رامق دو پرسش فرعی است:  استایجاد انسجا  در مدن داسدان بیژن و منیژه و منروم  گرراسسنامه  

های حاوی و ق و فاق  اغراض بلاغی عابق توجه در نمونه  -2های راخو دو راعر در و ق و فاق ک ا  است  و  ریوه

یک نقش مؤثرتری را در ایجاد انسجا   ا لی تحقیا آن است که از میان و ق یا فاق، ک ا در دو اثر چیست  و پرسش 

دان   چراکه وجود فاق میان جملات، نشان   ان . فرضی  پژوهش، فاق را از منرر بلاغی مؤثرتر از و ق میدر دو اثر دارده

از بروز انسجا  در مدن یک اثر است. به منرور  سوجود س ح بالای ارتبا  میان راعر و مصاطب بوده و همین امر، زمینه

    ها از منرومنمونه  ةمح ودتحلیلی مورد بررسی عرار گرفده است.  -جمله از هر اثر به رول تو یهی   3000دریافت پاسد،  

هحه    )  تا پاسد گرراسپ بنزد بهو(    21  هحه )  »آغاز داسدان  یهاو رامق بصش   یمدن     وسدی پ  ةباز  کیگرراسسنامه در  

تا گهدار ان ر بازآم ن رسدم  (    303هحه   )  »آغاز داسدان  یها رامق بصش   یامح وده  ژه،ی و من   ژنی « و در مورد داسدان ب (100

   رود. می« (397 هحه  ) ن یزمرانیاز توران به ا ژنی با ب



 77 1402، 24، رماره 13های دسدوری و بلاغی، دوره پژوهش

 

صدلف مدن،  توان گهت که نوا ساااخت واح های م نایی در ساا وح مها، میدر چگونگی اندصاب و بررساای نمونه

واره، جمله، جملات مرکب، جملات در ارتبا  م نایی و زمانی با یک یگر و ترکیب هریک از این س وح را  اعم از: جمله

ها دسات یابیم. در این راسادا، ابد ا به م ال   انساجا   مورد بررسای عرار خواهیم داد تا به مقا ا  و م انی بلاغی نههده در آن

سسدگی م انی بلاغی در هریک از س وح مذکور پرداخده و سسن با مشصو نمودن پراکن گی  مدن از مسیر پیوسدگی یا گ

ها، کارکرد بلاغی هرک ا  را مورد بررسای و عیار عرار خواهیم داد. آمار به دسات آم ه حروف ربط و راناخت انواا آن

ا اساادناد به آمار، پرداخده خواه   بن ی و به تحلیق هرک ا  باز هر بصش، در عالب ج و  به  ااورت ت  اد و در اا  دسااده

 ر .

 پژوهش و ضرورت انجام آن    ۀنیشیپ (1-2

به حماسی  آثار  پژوهش دربارة  فردوسی،  راهنام   استویژه  گرفده  مدنی  ورت  انسجا   مبحث  حو   بسیاری  که    های 

 ده .ارائه میبه خوانن گان    اثرکنن ة این  های منسجممیزان انسجا  و ویژگی  از  یکاربرد  ییو آمارها   ی مه   یج یندا  ،هرک ا 

در    ایان  و  عرار نگرفده  با دیگر آثار حماسی ایران  اری در مقا  ع  ای  ،دست آم هبه  ی هااطلاعات و داده  درحالی است که  ن یا

اسار کار عرار گرفده   -ی حماس  آثار دیگر از جانب شدربی  - مح ود یپژوهش ةو گسدر یناکاف یآمار   جام   ار،ی  ورت ع 

توان به موارد زیر اراره  از میان مقالات مرتبط با پژوهش حاضر، می  ان .ر ه  ه داد  ا ی ت ب   یمرزدر کق با آثار برون  نکه آ  ایو  

 کرد:

  نیدر ا  (1390) مبارك  ی از وح   « ی توس یاس    بر گرراسسنام یفردوس  راهنام  ری تأث   ی»بررس :با عنوان ایمقاله −

پرداخده ر ه است    یتوس  یاس    بر گرراسسنام  یفردوس   راهنام  یاثرگذار  یو چگونگ  زانی م  یپژوهش به بررس

  گر،یک یها با آن ای مدن دو اثر و ت ب قی نق  و تحل  با  یحماس  ات ی ادب  ةدر مح ود ی اکدابصانه   که با رول م ال 

از    ی ادب  ی هاهو جنب  ، انسجا  مدن و پیوسدگی م نایی گرراسسنامه در رکق، محدوا، زبان    که منروم  داردیم  انی ب

زمان سروده   یکیمناب  و زبان دو اثر، نزد   یهمانن   :چون  یپژوهش عوامل  ن یا    یکرده است. ندا  تی راهنامه تب  

 امر مؤثّر دانسده است.   ن یها را در اموضوا آن یکسانیر ن و 

در این مقاله، ابد ا به     (1400با عنوان: »ملاحراتی پیرامون انسجا  ادبی راهنامه« از محمود امی سالار)  ای مقاله −

ها و سسن به رناخت انسجا  کلیّ در راب   داسدان زا  و رودابه با من ا بررسی انسجا  روایت در س ح  حنه

است.   پرداخده ر ه  پژوهش روایی راهنامه  اطلا اگرچه  مذکور،  ارزن ههای  در  عات  انسجا   از چیسدی   را  ای 

که علاوه بر پرداخدن به    استان ، اما تمایز پژوهش حاضر در این  راهنامه و منروم  گرراسسنامه گزارل نموده

مههو  انسجا ، تمامی اغراض بلاغی مواض  انسجا  در مدن دو اثر را مورد بررسی و تحلیق عرار داده تا عیاسی  

دو راعر، هم در و ق و هم در فاق  ورت گیرد. اهمیت مبحث و ق و فاق در اندقا     هایجام  از ریوه

کن . ندای   ای انسجا  در دو اثر، ضرورت انجا  آن را بیان میاغراض بلاغی راعران و به تب  آن، رناخت مقایسه

میزان تأثیرپذیری اس ی    توانن  گزارری از پژوهش علاوه بر نمایش تأثیر و ق و فاق در پیا  نههد  راعران، می

 من ی از این ریوه ارائه دهن . توسی از فردوسی را در بهره
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 بررسی سطوح مختلف معنایی (2

گیری اجزاء و س وح م نایی در مدن داسدان بیژن  پیش از تحلیق روابط میان س وح مصدلف م نایی، به عیار و گسدرة رکق

م در  پرداخت.  خواهیم  گرراسسنامه  منروم   و  منیژه  گسدرة   ال   رکقو  اثر حماسی،  دو  در  م نایی  انواا س وح  گیری 

هایی  وارهکنیم. جملهگردد، منرور میواره را به عنوان کوچکدرین واح  مدنی که فقط و فقط یک ف ق را رامق میجمله

و یا به  ورت  جبر وزنی، عالب ر ری و یا مقا   ع ی ة بلاغی از سوی راعران با حذف ف ق  :که به دلایق مصدلهی چون

آم هربه جملهجمله  گروه  در  نیز  میوارهان   عرار  ج اسازی  ها  امکان  مقیاسی،  چنین  در  م نایی  برل  که  البده  گیرن . 

های پیش و پن از خود را افزایش خواه  داد. در م ال    وارههایی مسدقق در م نا و ب راک ناعو و وابسده به جملهوارهجمله

گردد، به بررسی ماراا، بیت و  واره محسوب میی در مح ودة جمله که واح ی بزرگدر از جملهگیری س وح م نای رکق

نشانه نرا   البده که  پرداخده خواه  ر .  م نایی  وابسدگی  پیوسدگی و  ابیات حاوی  از آن در مح ودة  فراتر  گذاری  حدی 

ین دسدمای  پژوهشگران، اتّکا به م نا و رناخت  واره از جمله وجود ن ارد و مهمدرخا یّ در آثار منرو  برای رناخت جمله

 . استجایگاه ف ق و روا  اسدقلا  م نادهی هر جزء در طو  مدن 

ای دانساات  چراکه  الم انی را جزء ثابت و همیشااگی ساا وح م نایی در مح ودة فراجملهرااای  بدوان ابیات موعوف

پیاا  م ناایی بیش از یاک جملاه نیااز خواها  بود. از مهمدرین  بصشااای باه م ناای کلا  و بساااداه رااا ن خبر، باه  برای اسااادقلا 

وگوهاا اسااات. در  مشاااصااااات یاک مدن کاه تاأثیر مسااادقیمی در کوتااهی کلا  و طو  جملات آن دارد، بسااااما  گهات

راکق موجز و رفت و برگشادی میان افراد، با سابب تجم  انواا جملات با وجوه پرساشای و امری بهوگوهای مسادقیم، بهگهت

رو خواهیم رااا   بناابراین، وجود جملات کوتااه در آثاار دیاالوگ محوری چون  های از جملات باا طو  کم روبا جموعاهم

)تا/ اگر/   ساازگردد. این نکده نیز عابق ذکر اسات که حروف ربط وابسادهگررااساسنامه و بیژن و منیژه، امری طبی ی تلقی می

)و/ یا/ پن و...( ایجاد    سااازنساابت حروف ربط همسایهیک مدن به  یاجزاکه/ چون و...(، ارتبا  و پیون  بیشاادری را میان  

 کنن .می

 بررسی ارتباط طول جمله با بلاغت کلام  (3

هم و ایجاد یک جمل  مرکب، موجب اطناب    واره بهساز با مداق ساخدن چن  جملهای از حروف ربط وابسدهگاه مجموعه

نمای ، اما از نرر انسجا  م نایی بسیار حائز اهمیت است  زیرا از  رچه طویق میای اگگردن . چنین جملهدر کلا  و م نا می

ساز، انسجا   از حروف ربط وابسده  یمن راعر علاوه بر بهره  ،یرز   در نمونواره حا ق ر ه است.  پیون  م نایی چن ین جمله

رکق  به  اتی : ذکر ابری نر  ،ییانسجا  م نا  رگذاری تأث   یهاوهی از ر   یامجموعه  ایم نا را در کلا  از طر  یمن ق  ون ی و پ  ییم نا

 گذارده است:  ش ینمابه ،ی اضاف باتی و آوردن ترک  یسازوفجملات م درضه، م   تیاسدهاده از ظرف ،یالم ان موعوف

 آمااا  بااا ان سااانر  اکاااوان فاااراز چاااو
 

 باااا ان چاااااه  اناااا وه و گراااار  و گراااا از 
 

 گهااات رسااادم بااا ان ههااات گرااارد چرناااین 
 

سررد   کااااااه روی زمااااااین را ببایاااااا  ساااااا 

(380: 3، ج1371)فردوسی،   



 79 1402، 24، رماره 13های دسدوری و بلاغی، دوره پژوهش

 

منرور حاو  م نایی مسدقق ر ه  واره، موجب اطال  سصن بهای دیگر از منروم  گرراسسنامه که تجم  چن  جملهو نیز نمونه

 است:

 آمااااااا  از گهدااااااا  باسااااااادان چناااااااین 
 

 زآن کآگااااااه از راز ایاااااان داساااااادان و 
 

 ضاااحاك ناگاااه گااارفدش باااه چاااین  کاااه
 

 باااااه ارّه باااااه دو نااااایم کاااااردل ب کاااااین  

(43: 1354)اس ی،   

تنی ه با کلامی مدح  از  دهن ة وجود روی ادهای زنجیروار و درهمبساام  بالای جملات مرکب در دو اثر، نشاان       

که این خاایااه خود به    اساتدر اتحاد م نا و پیوسادگی آن در طو  جمله    ،منرر م نایی اسات. رایوة برجساد  دو رااعر

ایانی خواه  کرد. جملات در داسدان بیژن و منیژه و منروم   درك بهدر مصاطب از روی اد در هنگا  خوانش مدن کمک ر

درازا کشاان ن جمله موجب جاری را ن رون  داسادان،    ان . بهواره تشاکیق را هگررااساسنامه، م مولاک از دو یا چن  جمله

گردد. از  می کنن ه و در نهایت ایجاد انساجا  بیشادر در طو  روایتهای اغلب کساقسابب درنراجدناب از ت ویا کلا  به

توان به برانگیصدن حن ارادیا  و حهظ هیجان در مصاطب  کمک حروف ربط، می عوامق تأثیرگذار در اطناب جملات به

  و نیز افزودن جزئیات بیشدر به مههومی عرضه ر ه از سوی راعران اراره کرد.

 برانگیختن مخاطب  (3-1

به نق   اوج خود  دو راعر در آن بصش از داسدان که روایت از نرر آرهدگی و اض یا اهمیت داسدانی   راب  موع یدی و 

کنن . این امر موجب اسدهاده می  ، عی  و مدممواره با حذف چشمگیر  هترس ، از جملات بلن  مدشکق از چن  جملهمی

ش ابیات  سبب ایجاد رداب در خوان رو گردد  جملاتی که بههگردد که مصاطب با جملات بلن  اما با جزئیات ان ك روبمی

 کنن .پیوسده و منسجم، حن برانگیصدگی و هیجان را تا ح  زیادی در مصاطبان تقویت می

 راااانی  وهرچااااه دیاااا   وفرسااااده راااا  
 

 بگهاااات آنچااااه باااار وی رساااای  ونمااااود  
 

 زد کاااور  جنااار وساااسهب  برآراااهت 
 

 سااااسه راناااا  تااااا ناااازد باااا خواه تناااار 

(79: 1354)اس ی،   

 و

 خنجاااار کشاااای  از نیااااا  وباااازد دساااات 
 

 برگهاااااات نااااااا ، ودر  خانااااااه بگرفاااااات  
 

 ماااان بیااااژنم پااااور  کشااااوادگان کااااه
 

 ساااااااااار  پهلوانااااااااااان و آزادگااااااااااان 

(324: 3، ج1371فردوسی، )  

 آشناسازی مخاطب با افزودن جزئیات (3-2

به از فرای  دو راعر  با بصشی  بیشدر مصاطبان  یا آرنا ساخدن  مههو   به یک  بیشدر  افزودن جزئیات  از  م رفیغرض  ر ه، 

های آم ه در بصش پیشین، مدشکق  گونه جملات بلن  مانن  نمونهان . اغلب این واره بهره بردهجملات بلن  رامق چن  جمله

 ان : ورت مدوالی به یک یگر مداق ر هوسیل  حروف ربط بههای کوتاه با جزئیات ان ك هسدن  که بهوارهاز جمله

 هاااااوا اباااااار بساااااات از بصااااااور  عبیاااااار
 

 بنالیاااااااا  زیاااااااار وبصن یاااااااا  باااااااامّ  
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 پولهماااااه حرلاااااهو دار ... هماااااه طاااااو 
 

 بااااه بیجاااااده نااااول وبشمشاااااد مرشااااک  
 

 چااه بااا ناااز و رااادی چااه بااا بااوی و رناار
 

 چااه بااا عااود و مجماار چااه بااا نااای و چناار 

(29: 1354)اس ی،   

 و

 هماااه رخ چاااو دیباااای رومااای باااه رنااار
 

 خرورااااان ه چنااااار وفروزنااااا ه عاااااود  
 

 م ااای باااه دسااات وهماااه د  پرااار از راااادی 
 

 ررخااااااان ارغااااااوانی و نااااااابوده مساااااات 

(161: 3، ج1371فردوسی، )  

 کارکرد بلاغی وصل و فصل  (4

گیری از ادات  و ق از دی گاه علم م انی، به ایجاد اتاا  و پیون  میان یک یا چن ین جمل  دیگر در مدن یک اثر با بهره

نامن  که حرف ربط، توانایی اندقا  حکم  رود. البده زمانی دو جمله را مداق میدهن ه گهده میربطکنن ه و حروف  م  وف

 جمل  پیش از خود را به جمل  پن از خود دارده بار  و یا به عبارت دیگر، دو جمل  همجوار را در حکمی یکسان گردان .

، ع   وجود اتاا  و ع ف بین یک جمله با جمل  پن  توان عکن  ررایط و ق را مداور ر . »فاقدر راب ه با فاق، می

توان از دو رول ظاهری و م نایی بهره  کق در رناخت و ق و فاق، می  (. در386:  1367)رضانژاد،    بار « از خود می

میان جمله ربط  یا ع   وجود حروف  تشصیو وجود  ظاهری،  م نایی،  وارهجرست. رول  اما رول  است   و جملات  ها 

واره از دو اثر، ج و  زیر از جمله   3000. با بررسی ح ود  استه ارتبا  م نایی میان جملات مورد بررسی  رناخت هرگون 

 بسام  جملات مداق و منهاق به دست آم ه است: 

 واره از دو اثر جمله 3000. پراکندگی وصل و فصل در 1جدول

 نوع جمله
 بیژن و منیژه گرشاسپنامه

 درصد تعداد  درصد تعداد 

 46 1380 53 1590 متصل

 54 1620 47 1410 منفصل

ویژه حروف ربط پرکاربردی چون: واو و که، ارتبا  مسدقیمی  بسام  بالای جملات مداق در یک اثر، با ت  اد ادات ربط به

ان   ورت مداق آم هدر   از جملات در منروم  گرراسسنامه به  53رود که  ، مشاه ه می1  دارد. با اسدناد به ج و  رمارة

در  ی ت  اد جملات مداق در    7دهن ة سبقت ح وداک  . این نشاناستدر      46که این مق ار برای داسدان بیژن و منیژه،  

بهره در  توسی  اس ی  میق  که  است  دیگر  اثر  به  نسبت  بهگرراسسنامه  ربط  ادات  از  با  من ی  داسدان  روان   روایت  منرور 

 دارد.میهای پیوسده را بیان  حنه

 کارکرد بلاغی وصل در دو اثر (4-1

حروف ربط، از اهمیت بالایی برخوردار    ی نی   در بررسی مبحث و ق میان جملات، رناخت مهمدرین ادات اتاا  در جمله

که م مولاک دو کلمه یا دو جمله را   هسدن حروف ربط یا حروف پیون ، جزو کلمه یا گروه کلمات غیرمسدقق  خواه  بود.  
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حروف ربط، غالباک در میان دو جمله و گاه در ابد ای  سازن . »به هم مداق کرده و یا جمل  پیرو را به جمل  پایه وابسده می

توان  (  بنابراین، می269:  1372)یارمحم ی،    رون « به طرف دیگر می  گیرن  و موجب اندقا  م نا از یک طرفکلا  عرار می

کنن . رای  اهمیت و ضرورت حروف ربط   ورت غیرمسدقیم، انسجا  یک مدن را برعرار میادعا کرد که حروف ربط به

پذیر  ، امکاندهی یک مدن، بدوان در این گهده به درسدی درك نمود که: »وجود یک مدن در غیاب حروف ربطرا در رکق

)هر دو انشایی    (. یکی از ررایط ایجاد و ق، آن است که جملات، یکسان در ساخدار 110 :  2007)محم ،    نصواه  بود«

 یا خبری( بارن  و با حرف ربط »واو« به هم و ق ر ه بارن : 

 برکناااا  بناااا ل ز جااااای وباااازد دساااات 

 

 بجاسااااات از در انااااا ر میاااااان سااااارای 

(323: 3، ج1371فردوسی، )  

 و

 گااه انگیصاات گااارد وگهاای ریصاات خااون 

 

 گهاای خسااات پیاااق و گهااای کرشااات ماااارد 

(82: 1354)اس ی،   

گیری جملات و در مقیار  که رکق  هسدن ها در همجواری یک یگر  وارهحروف ربط، از مهمدرین ادات برای نشان ن جمله

حروف ربط علاوه بر ایجاد پیون  و ارتبا  در مدن، کارکردهای  رون . »بزرگدر، ساخت مدن کلی یک اثر را حا ق می

توجه  ها در کنار (  کارکردهای خاص بلاغی که آرنایی با آن435 : 1409)تهدازانی،  همراه دارن « بلاغی خا ی را نیز به

.  استی حروف ربط، از الزامات فنی پژوهشگران در م ال ات مربو  به رناخت س ح انسجا  و پیوسدگی آثار  به فر  و م نا

رکق ت  اد و در   نمایش داده ر ه    واره از دو اثر بهجمله  3000در ج و  زیر، بسام  پرتکرارترین حروف ربط در  

 است.

 واره از دو اثرجمله  3000. حروف ربط پرتکرار در 2جدول

 انواع حروف ربط 
 بیژن و منیژه گرشاسپنامه

 درصد تعداد  درصد تعداد 

 19 568 1/17 514 و

 6/1 49 9/1 57 پس 

 10 302 5/10 315 که

 1/3 95 9/3 119 چو/ چون 

 2/2 68 7/2 83 اگر/ گر 

 9/1 59 2/1 37 تا

 3/1 39 8/0 25 چُنان

 1/39 1180 1/38 1150 کل

و    ( از حروف ربط اسدهاده ر ه% 1/38)  بار  1150ح ود    ،واره از گرراسسنامهجمله   3000ح ود  ، در  2  با اسدناد به ج و 

رود. با توجه به برتری ح وداک  ( حروف ربط دی ه می%39/ 1)  بار  1180این در حالی است که در داسدان بیژن و منیژه، ح ود  
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تر از  توان این اثر را از منرر پیون های م نایی، منسجممیع دی( حروف ربط در داسدان بیژن و منیژه،    30)  یک در  ی

 گرراسسنامه دانست. 

 کارکرد بلاغی حرف ربط »واو« (4-1-1

 در نمایش گذر زمان  (4-1-1-1

 رااااانی  وهرچاااااه دیااااا   وفرساااااده رااااا  

 

 نمااااود و بگهاااات آنچااااه باااار وی رساااای  

(79: 1354)اس ی،   

 و

 گهاااات وپرساااای   وبااااارو آفاااارین کاااارد 

 

بررفاااات هماااای بآراااادی خااااون ز مژگااااان  

(372: 3، ج1371)فردوسی،   

های  ها فا له دارن  و از طرفی، خواهان تسری  زمان در گذر از  حنهدو راعر در روایت خود، گویی از زمان و مکان  حنه

بنابراین، خوانن ه آنبی ها را در چنین ررای ی تنها در نقش  ارزل از نرر اطلاعی و رسی ن به نق   اوج داسدان هسدن   

 روایدگر داسدان خواه  دی .

 در تقابل میان دو جمله (4-1-1-2

 ماااااااا ک هدااااااارا وخردمنااااااا  رااااااااهی 

 

 تااااو خااااود چشاااام  د  باااااز کراااان بهداااارا 

(332)همان:   

 و

 دا   پادراااااااهان امیاااااا  اساااااات و باااااایم

 

مو  و دگاااااار را نساااااایم   یکاااااای را سااااااا

(66: 1354)اس ی،   

 در بیان جامعۀ شمول (4-1-1-3

 ب هاااااای ونااااااار و ترااااااررن   وم اااااای آورد 

 

یکااااااااای جاااااااااا   راهنشاااااااااهیزدوده    

(305: 3، ج1371فردوسی، )  

 و

 بیااااااااد آمااااااا   فااااااارّ و فرهنااااااار  اوی

 

 بزرگااااااای و دیهااااااایم و اورنااااااار  اوی 

(32: 1354)اس ی،   

منرور اتاا  میان جملات، از دیگر  رود و دو راعر بهساز »واو« مح ود نمیادات ربط در دو اثر، تنها به حرف ربط همسایه

ترین رول دو راعر در ساخدن جملات مرکب و ایجاد انسجا  در مدن، اسدهاده از حروف ان . از رای بردهادات ربط بهره  

 بوده است.  « تا، اگر، که و چون» ساز چونربط وابسده
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 بررسی معنای بلاغی حرف ربط »که« (4-1-2

، (151:  1388)  جمله راسد مهن   که برخی پژوهشگران از  است ای  حرف ربط »که« در زبان فارسی، دارای م انی گسدرده

از پراکن گی بسیار بالای حروف ربط »که« در دو اثر حماسی،  .  ان های م نایی آن را بالغ بر پانزده مورد دانسدهوس ت نقش 

 دارده بارن .  پی  هایی را دربایست پیام رس  که روی ادها در نزد دو راعر، میاین امر به ذهن می

 مکرااااااش گهدماااااات پااااااور  کاااااااوور را

 

 کااااه دراااامن کناااای رساااادم و طااااور را 

(331: 3، ج1371فردوسی، )  

 عرار داد: توان در دو بصش مورد بررسی بیت فو  را می

 کشدن پور  کاوور :1بخش 

↓ 
 پیام   عمق

↓ 
 درمن کردن رسدم و طور  :2بخش 

، بسیار حائز اهمیت است. این  2به بصش    1ف الیت از بصش  از طرف دیگر، نقش حرف ربط »که« در اندقا  مههو  پیام   

 کن . اتاا  میان دو جمله، بر پیون  م نایی میان ف الیت و پیام  تأکی  دارده و حدمی بودن بروز پیام  آن را بیان می

 چنااان راا  باار اورناار  خااوبی و زیااب

 

 کااه راا  هاار کاان از دیاا نش نارااکیب 

(43: 1354)اس ی،   

 بر اورنر خوبی و زیبن گی ر ن  :1بخش 

↓ 
 پیام   آن

↓ 
 نارکیبی ناظران  :2بخش 

به بررسی   بالا است،  به مق ار چشمگیری  اثر، نقش حرف ربط »که« در ساخت جملات مرکب  از آن جهت که در دو 

  پردازیم.ها میآن ساز »که« و تحلیق اغراض بلاغی جملات مداق با حرف ربط وابسده

 در بیان علت (4-1-2-1

توان آن را در م نای »زیراکه،  آی  و میحرف ربط »که« در میان دو جمله، گاهی در بیان سبب و علت برای جمل  نصست می

 سبب آنکه« خوانش کرد:چراکه و به

 هماااااه تاااااا تاااااوان راه  نیکااااای ساااااسر

 

 کااااه نیکاااای برااااواد ماااار باااا ی را سااااسر 

(41: 1354)اس ی،   

 :و
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 بااااه تااااو دارد اومیاااا  گااااودرز و گیااااو

 

 کاااه هسااادی باااه هااار کشاااور اماااروز نیاااو 

(349: 3، ج1371فردوسی، )  

منرور بیان چرایی  امور، راعر توجه  بیشدری بر راب   علت و  سبب بسام  بیشدر حرف ربط »که« بهدر داسدان بیژن و منیژه، به

ذکر چرایی امور به  ها نسبت به اس ی توسی در گرراسسنامه از خود به نمایش گذارده است. وعدی راعر با  م لولی ف الیت

بین  و آنچه  پای خویش در روایت حاضر میده ، خوانن ه را پابهخواهی  خوانن ه پاسد میجویی و علتنیاز طبی ی  دلیق

 رود، نزدیکی مصاطب و اسدغرا  وی در فرای داسدان است. حا ق می

 در معنای تفسیر و توضیح (4-1-2-2

وابسده چنین ررای ی،  حرف ربط  و مجهو ساز»که« در  مبهم  تهسیر عناری  می  -برای  نیاز  از  که راعر  مصاطب  تا  بین  

 گیرد: واره عرار میدر میان دو جمله -چیسدی  آن باخبر رود

صرن  کاااااهب انسااااات رسااااادم   بیاااااژن ساااااا

 

رخ سااااااروبرن ساااااات باااااار ساااااایمگشاده   

(377همان: )  

 و:

 تاااااو را راااااای  ایااااان گلااااارخ سااااایمدن 

 

 کااااه هاااام پایکوبساااات و هاااام چنگاااازن 

(37: 1354)اس ی،   

 در معنای ایضاح پس از ابهام (4-1-2-3

 ماااارا داده بااااودی تااااو فرمااااان ز پاااایش 

 

 که  آنرا کااه خااواهم، کاانم جهاات  خااویش  

(39: همان)  

 »که« در ماراا دو ، توضیح داده ر ه و رف  ابها   ورت گرفده است.  در نمون  فو ، چیسدی  فرمان توسط حرف ربط

 نشاااااانی ی آن داساااااادان پلناااااارتااااااو 

 

 بااا ان گارف دریاااا کاااه زد باااا نهنااار 

 چاااون بااار خ اااراد چیاااره گاااردد هاااوا کاااه 

 

 نیاباااا  ز چناااار  هااااوا، کاااان رهااااا  

(364: 3، ج1371)فردوسی،   

 تأکیدسازی در برجسته (4-1-2-4

 کنااااون خاساااات در هناااا  کاااااری تباااااه

 

 کااااه آنجااااا هماااای براااارد بایاااا  سااااساه 

(65: 1354)اس ی،   

 :و

 گااااودرز پرساااای  راااااهپاااان از گیااااو  

 

 کااه رساادم کجااا ماناا  و چااون بااود راه  

(357: 3، ج1371فردوسی، )  
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»که«    حذف حرف ربطمانن  عی  تأکی  در کلا  مداور ر . از نرر نجهی،    توان بهحرف ربط»که« را در مقا  تأکی  می

  ، ی)نجه  و ثابت نگاه خواه  دارت   اریجمله را پا  یمصدار در م نا، ساخدار دسدور  یریی از تغ  ری غ  به   ،ی تأک   یحامق م نا

1374  :13 .) 

 اعتراضسازی معنای در برجسته (4-1-2-5

 جااام گهااات: م ااای دوسااات داری مگااار  باااه

 

 کاااه جاااز م ااای تاااو چیااازی نصاااواهی د گاااار 

(27: 1354)اس ی،   

 :و

 ماکرااااااش گهدماااااات پااااااور  کاااااااوور را

 

 کااااه درااااامن کرناااای رسااااادم و طاااااور را 

(331: 3، ج1371فردوسی، )  

دو نمون  فو ، حرف ربط »که« در اندقا  م نای بلاغی اعدراض به مصاطبان بسیار موفا بوده است و در هر دو مورد،  در  

 رود.طلبی مشاه ه میهمراه بازخواست و پاسدنوعی اعدراض به

 سازی معنای دعادر برجسته (4-1-2-6

 رود: رمار می های خاص فردوسی بهعاطهی، از ریوه»که« برای اندقا  مههو  دعا در کلا  با وجه  اسدهاده از حرف ربط

  چاااااااو بشااااااانی  پیاااااااران  خسروپرسااااااات

 

 پاااااای جاسااااات زماااااین را ببوسااااای  و بااااار 

 جااااااایجاویاااااا  بااااااادا تراااااارا تصتْ کااااااه 

 

 نیاباااا  جااااز از تصاااات  تااااو بصااااتْ جااااای 

(330)همان:   

ده  تا مههو  دعایی و  خواهم که« م نا میمیکنم که، از خ ای خویش   ورت: »دعا میحرف ربط »که« در مثا  بالا، به  

 خواهی رصو  داعی را هرچه بیشدر برجسده نمای .نیک

  بااارآورد سااار، آفااارین کااارد و گهااات

 

 مباااادا بجاااز نیاااک و خوبیااات جرهااات! 

 هرمااااز دهااااادت باااا ین پایگاااااه کااااه 

 

 ور بهماااااان نگهبااااااان فاااااارّخ کاااااالاه! 

(359)همان:   

 در نقل قول مستقیم (4-1-2-7

دهی  خود، به  آی  و با اسدهاده از نقش ربطساز »که«، م مولاک پن از ما ر »گهدن« میررای ی، حرف ربط وابسدهدر چنین  

»که« را در جمله،    رسان . این ترتیب چینش دسدوری حرف ربطوگوها میان افراد  در ت امق یاری میجاری سازی گهت

 ها در دو اثر دانست:توان از پربسام ترین می

 چناااااین گهااااات پااااان راااااهریار  زماااااین 

 

 کااااااه ای ناماااااا اران  بااااااا آفاااااارین ... 

(309همان: )  

 و:
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 این رای پااا را  نیساااتکاااهپااا ر گهااات: 

 

 تااااو خرااااردی، تاااارا رز  هنگااااا  نیساااات 

(45: 1354)اس ی،   

 قول غیرمستقیمحرف ربط »تا« در نقل (4-1-3

آی  که در اندقا  مههو  نقق  عو  غیرمسدقیم  »فرمودن« می  »تا«، م مولاک پن از ما ر  سازدر چنین ررای ی، حرف ربط وابسده

 ان :ای ثابت در مدن دو اثر اسدهاده نمودهنقش مؤثری خواه  دارت. دو راعر برای این منرور، از عاع ه

 الگوی دستوری
↓ 

 چیستیِ فرمایش   ←... )فرمودن( + حرف ربط»تا« 

 یااااک زمااااانش بااااه دار تااااابهرمااااود: 

 

گهاااادش: هاااام ایاااا ر باااا ار!نکردناااا  و    

(329: 3، ج1371فردوسی، )  

 :و

 باااار حریاااار تااااابرآرااااهت و فرمااااود 

 

 باااااه اثااااار  یکااااای ناماااااه ساااااازد دبیااااار 

(64: 1354)اس ی،   

نقق میعو برخلاف  تاویر  به  ت امق  حا   در  افراد  از  را  دوسدانه  و  جم ی  میمی  م مولاک  که  مسدقیم  کشانن ،  های 

ها از سوی راه  عو دهن  و از آنجا که اغلب این نققع  یت  گهده و عرمت گوین ه را نمایش میهای غیرمسدقیم،  عو نقق

رکق غیرمسدقیم به روایت آن پرداخده است  بنابرین، گزارل  ان ، راعر بهیا فردی بلن پایه بوده و فرمانی مهم را دربردارده

دارد که اجرایی ر ن حکم وی بر  ای را بیان میدهن هرمانغیرمسدقیم یک فرمان با اسدهاده از حرف ربط »تا«، رکوه  ف

ان ، در اسرا وعت اجرا هایی که با ما ر ف ق »فرمودن« آم هنمای . در دو اثر، اغلب فرمان زیردسدان، واجب و حدمی می

 ان  و م مولاک از سوی مصاطبان  فرمان، ب ون هیم اعدراض و چون و چرایی پذیرفده ر ه است. ر ه

 »چو« در بیان هنگام و علّت رویداد  ربط حرف   (4-1-4

بایست  واره کاربرد دارد. این نکده را میای علیّ و زمانی میان دو جمله»چو«، م مولاک در ایجاد راب ه  ساز حرف ربط وابسده

این  . به  است»چو« در مدن دو اثر، مدهاوت از حروف ربط دیگر و در ابد ای کلا     در نرر دارت که جایگاه حرف ربط

.  انگیزدبرمیوارة دو   وارة نصست آم ه و مصاطب را برای آگاهی از جمله»چو« مق ّ  بر جمله   ورت که ابد ا، حرف ربط 

 واره در کنار هم، من ا زمانی و علیّ  جمله را برای خوانن ه کامق خواه  کرد. آیی دو جملههم

 الگوی دستوری
↓ 

 ارة دوم(ووارة اول( + )جملهحرف ربط»چو« + )جمله

 ساااااالار  نوبااااات بیامااااا  باااااه در چاااااو

 

راااااابگیر بساااااادن  یکساااااار کماااااااربه   

(368: 3، ج1371فردوسی، )  
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 بازخوانی بیت: به ربگیر بسدن  یکسر کمر/ )آنگاه که/ زیراکه( سالار  نوبت بیام  به در. 

 :و

 باااا تااااج بااار تصااات  رااااهی نشسااات چاااو

 

 باااه نیکااای میاااان بسااات و بگشااااد دسااات 

(49: 1354)اس ی،   

 بازخوانی بیت: به نیکی میان بست و بگشاد دست/ )آنگاه که/ زیراکه( با تاج بر تصت  راهی نشست.

 »اگر«  کارکرد بلاغی حرف ربط (4-1-5

تکرار چون: »واو/ که/ تا/ چو« یاد ر  و تأثیر هر یک در اندقا     ساز پرساز و وابسدهپایهتا به اینجا از جایگاه حروف ربط هم

»اگر/   سازتوان از تأثیر حرف ربط وابسدهران، مورد بررسی و تحلیق عرار گرفت. با این همه، نمیاغراض مصدلف بلاغی راع

وارة وابسده به هم، نوعی ارتبا  مشرو  و کنن ة دو جملهعنوان مداق»اگر« به  گر« در بلاغت دو اثر غافق بود. حرف ربط

 و هم تلقی نمای .کن  تا خوانن ه، روی ادها را در گ رردوسویه را ت اعی می

 بااااا رّد د  و گاااااول غرااااار  سااااادرگ

 

 اگااااار بشااااانود ناااااا   چنگاااااا   گااااارگ 

(389: 3، ج1371فردوسی، )  

»چو«، طبا الگوی دسدوری زیر    مانن  حرف ربط»اگر«، به  سازرایان ذکر است که جایگاه م مو  حرف ربط وابسده        

 :است

 قاعدة دستوری 
↓ 

 وارة دوم(وارة اول( + )جمله)جمله حرف ربط»اگر« + 

 ایاان کااار گااردد بااه دساات تااو راساات  گر

 

پهلوانی تاااااو راساااااتدر ایاااااران جهاااااان   

(43: 1354)اس ی،   

 حروف ربط جایگزین عبارت محذوف (4-1-6

 :استنقش حروف ربط در ایجاز کلا  با جایگزینی عبارات محذوف در دو اثر نیز عابق توجه 

 جهانااااا ار خسااااارو گااااارفدش باااااه باااااار

 

 کااااااه ای بااااااید  مااااااردی و کااااااان  هناااااار 

(393: 3، ج1371فردوسی، )  

  »و به وی گهت« راا ه اساات که راااعر از این راایوه به  »که« جایگزین عبارت محذوف  در نمون  فو ، حرف ربط

 »و به وی گهت« را از کلا  حذف کرده است. وارة احدمالی و فرضیمنرور ایجاز در کلا  بهره برده و جمله

 دارخرورااااان زبااااامش یکاااای دیاااا ه

 

 کاااه ای بیهرشاااان! نیسااات جانداااان بکاااار 

(57: 1354)اس ی،   

کار. رعایت و  بیهرشان! نیست جاندان به]بانر برآورد[ که ای    داربازسازی م نایی نمون  فو : خروران زبامش یکی دی ه

س ح ارتبا  میان راعران و مصاطبان بسیار موفا بوده است. اسدهاده از ظرفیت    یکارگیری این ریوة ناب  بلاغی، در ارتقابه

»که« در جایگزینی عبارات م نایی عابق حذف، نقش بسزایی در ایجاز و اخداار در کلا  دو راعر دارده است.   حرف ربط   



 راهنامه  ةژیو من ژنیداسدان بو گرراسسنامه   منروم و ق و فاق در 88

 

 ارکرد بلاغی فصل در دو اثرک (4-2

رود. اگرچه وجود فاق میان جملات، نوعی  رمار میمانن  ریوة و ق، از مواض  انسجا  در مدون ادبی بهمبحث فاق به

برد که از جاری بودن ارتبا  م نایی  گسسدگی ظاهری را ایجاد خواه  کرد، اما راعر زمانی از ریوة فاق در کلا  بهره می

نان دارده بار   از این رو، فرض او  پژوهشگر در بررسی انسجا  یک مدن با بسام  بالای فاق، وجود  در طو  مدن اطمی 

گونه به  جملات  میان  در  فاق  ریوة  است.  آن  در  م نایی  میپیون های  ظهور  مصدلهی  و  های  بلاغیون  برخی  که  کن  

جمل  منهاق را در چهار مح ودة کما  انق اا، کما   نرران م ا ر نریر رضانژاد و کزازی، انواا ارتبا  میان دو   احب

(. در 240-247:  1370)کزازی،    ان اتاا ، ربه کما  اتاا  و ربه کما  انق اا دانسده و مورد بررسی و تحلیق عرار داده

، 1  د به ج و ها با چهار مح ودة مذکور پرداخده خواه  ر . با اسدنابررسی غرایض بلاغی فاق در دو اثر، به ارتبا  نمونه

رود که جملات منهاق در داسدان بیژن و منیژه به نسبت گرراسسنامه، بسام  بیشدری را ایجاد کرده است. از دلایق  دی ه می

 های رای  حذف حروف ربط اراره نمود:توان به چن  مورد از ریوهبلاغی دو راعر در ایجاد فاق، می

 واسطۀ وجود ارتباط معنایی و منطقی حذف به (4-2-1

گوین  که میان  می  « م نوی»و غیر آن را پیون     « لهری»هم را با اسدهاده از حروف ربط، پیون     وسدن دو یا چن  جمله بهپی 

ان   به عبارت  واس   راب   م نایی با یک یگر پیون ی ایجاد کردهرود و جملات تنها بهجملات، هیم حرف رب ی دی ه نمی

چه در مبحث فاق، حذف حروف ربط    بنابراین، اگر   ان .هم مداق ر هرد  م نا بهدیگر، جملات در پیون  م نوی تنها با ر

»در جملات منهاق، م نای جاری در جان و روح کلا    نرر دارت که   گیرد، اما این نکده را بای  م در دسدور کار عرار می

 (. 290:  1370)همان،    تر را ایها خواه  کرد« واره( و یا بیش )یا جمله  دهن ه میان دو جمله است که همواره نقش رابط و پیون 

»کما    سابب وجود سا ح بالای ارتبا  م نایی میان دو جمله، تحت عنوان به  سانّدیاین رایوه، در ا ا لاح بلاغت  

ده  که میان دو جمل  مورد نرر، و زمانی رخ می  از مواضا  فااق اسات. کما  اتااا   گیردو اق« مورد بررسای عرار می

زمانی که میان دو جمله، پیون ی آراکارا    (.114:  1985)خ یب عزوینی،    نایی و من قی ایجاد را ه بارا اتحاد مسادحکم م

تر  در م نا وجود داراده بارا ، رااعر به پشادوان  این اتااا  م نایی و اطمینان از فهم مصاطب، فااق  میان دو جمله را مناساب

 کن :گردن ، اسدهاده نمیو محسوب میبین  و در ندیجه، از حروف ربط که در چنین ررای ی حشمی

 ساااااه جاااااا  از خ اونااااا   ایااااان رز بصاااااواه

 

 بماااااان د ه، رهااااااان جااااااانم از رناااااا   راه 

(24: 1354)اس ی،   

 :و

 از اساااااپ ان رآمااااا ، گااااارفدش باااااه باااااار

 

 بسرساااااااااای  از خساااااااااارو  تااااااااااااجور 

(352: 3، ج1371فردوسی، )  

منسجم    یون ی جملات پ  ان ی م  ،یمن ق  ی، م نوی وزمان  بیترت  ا ق   تیبا رعا  دو راعرکه    رود یم   هیدهای فو ،  در نمونه

بهان نموده  جادیا اما خوانن ه  است،  نش ه  اسدهاده  پیون  جملات  برای  ربط  از حروف  اگرچه  بنابراین،  می   توان   راحدی 

ظاهر ج ا از هم را از  رکق ضمنی برعرار کرده و دو جمل  در  ارتباطی من قی از جنن م نادهی میان دو جمل  مدوالی به

 طریا ایجاد پرق م نایی، به هم یگر و ق کن .
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 سبب وجود پیوند و توالی زمانی  حذف به (4-2-2

 بااااااه راااااابرنر  رااااااولک درآورد پااااااای

 

 گراییااااا  باااااا گااااارز گاااااردی زجاااااای 

 بغرّیاااااا  چااااااون تناااااا ر اناااااا ر بهااااااار 

 

 بکاااااین روی بنهااااااد بااااار هااااار چهاااااار 

(75 :1354)اس ی،   

 :و

 گشاااااااادن  گراااااااردان کمرهاااااااای زیااااااان 

 

 های گ لااااااااایمبسوری راااااااااان جاماااااااااه 

 ساااااااوی راااااااهر  تاااااااوران نهادنااااااا  روی 

 

 یکاااای کاااااروانی پراااار از رناااار و بااااوی 

(368: 3، ج1371فردوسی، )  

مهمدرین رابط میان  زمین  جملات بوده است. »علت وجود پیون ی زمانی در پیش های فو ، بهحذف حروف ربط در نمونه

گیری (. رکق64:  1399)اکبری و مشایصی،  بار « داسدان، حماسه و... رابط زمانی میجملات در مدون روایی، نریر: عاه، 

همراه   در ار ار حماسی که حاوی حوادث و روی ادهای پرتنش بهیک داسدان، مدکّی به پیون های زمانی در مدن آن است.  

 واه  بود.وضوح عابق تشصیو خ، پیون  از نوا زمانی  آن بهستهاگذرت زمانی و توالی  حنه

 غرض نمایش گذر زمان و جهش مکان  حذف به  (4-2-3

زمانی که در طو  داسدان، راعر  حن  روایت را از زمانی به زمان دیگر یا از یک مکان به مکان دیگر مندقق کن ، خوانن ه  

 رو خواه  ر :هبا بسام  بیشدری از فاق در جملات روب

ر  گااااین در پااااای چنباااار کشااااان  سااااا

 

 عنبرفشاااااانخاااااام  زلاااااف بااااار بااااااد  

 رسااااااااای ن  زی آبگیاااااااااری فاااااااااراز 

 

 زده کلااااااااااه زربهاااااااااات از فااااااااااراز 

 کیاااااااااانی نشسااااااااادنگهی دلساااااااااذیر 

 

 گزی نااااااا  بااااااار گورااااااا  آبگیااااااار 

 کنیااااااازان  گلااااااارخ فاااااااراز آم نااااااا  

 

 هماااااه پااااایش  جااااام در نمااااااز آم نااااا  

 پرساااادن ه دخداااار بااااه آئااااین  خااااویش  

 

 ز خااوالیگران خااوان و م اای خواساات پاایش  

(27: 1354)اس ی،   

باد عنبرفشان ]بود[/ )تا( رسی ن  زی آبگیری فراز/ )که( زده کله  سار  گین در   بر  پای چنبر کشان ]بود[/ )و( خام  زلف 

زرّبهت از فراز/ )سسن( کیانی نشسدنگهی دلسذیر گزی ن  بر گور  آبگیر/ )سسن( کنیزان  گلرخ فراز آم ن / )و( همه پیش   

 یش/ ز خوالیگران خوان و م ی خواست پیش. جم در نماز آم ن / )سسن( پرسدن ه دخدر به آئین  خو

 چاااو کیصسااارو آمااا  باااه کاااین خواسااادن 

 

 جهااااان ساااااز  نااااو خواساااات آراساااادن  

 زمین کااام رااا  آن تااااج و گااااهز تاااوران 

 

 برآمااا  باااه خوررااای  بااار تصااات  رااااه 

 بسیوسااااات باااااا رااااااه  ایاااااران، ساااااسهر 

 

 برآزادگااااااان باااااار بگساااااادرد مهاااااار 

(306: 3، ج1371)فردوسی،   

زمین کم ر  آن تاج و گاه/ کین خواسدن/ )پن( جهان ساز  نو خواست آراسدن/ )زان پن( ز تورانچو کیصسرو آم  به  

 دگان بر بگسدرد مهر.)و( برآم  به خورری  بر تصت  راه/ )پن( بسیوست با راه  ایران سسهر/ )و( بر آزا
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 غرض تغییر وجه سخن  حذف به  (4-2-4

انق اا« اراره نمود که آن در مواع ی است که یک طرف جمل  خبری و جمل   »کما     توان بهاز مواض  و مشدقات فاق، می

 ورت انشایی بیای   به عبارت دیگر، دو جمله ساخداری مدهاوت نسبت به یک یگر دارده بارن  یا از منرر ساخداری  مقابق به

نایی و اسدقلا  دو جمله را از یک یگر،  عدیا، ع   ارتبا  م   یکسان ولی دارای مههو  و م نای کاملاک غیرمرتبط با هم بارن .

غالباک تغییرات وجه جملات که در مح ودة کما    (.163 :  1430)عدیا،    دو عامق ا لی در ایجاد کما  انق اا دانسده است

 ، موجب ایجاد ر ن فاق میان جملات خواه  ر .استانق اا 

 تااااو زیاااان چااااار گااااوهر کاااا امی  بگااااوی

 

 دلاااااااااام را ره  رااااااااااادمانی بجااااااااااوی 

(26: 1354)اس ی،   

 )امری(. )امری(/ دلم را ره  رادمانی بجوی )پرسشی(/ بگوی تو زین چار گوهر ک امی

 باااه فرزنااا  گهااات: ایااان جاااوانی چراسااات 

 

 بااه نیااروی خااویش ایاان گمااانی چراساات  

(309: 3، ج1371)فردوسی،   

 )پرسشی(. گمانی چراست)پرسشی(/ به نیروی خویش این  )خبری(/ این جوانی چراست  به فرزن  گهت

 سبب ارتباط علت و معلول  حذف به  (4-2-5

حذف حروف ربط از    توان مهمدرین عامق دردر این مورد، وجود پیون ی از جنن علت و م لولی میان دو جمله را می

 سوی راعر دانست:

 باااه مهاااراج بااار رااا  جهاااان تنااار و تاااار

 

 رکساااااادن  لشااااااکرل را چناااااا  بااااااار 

(64: 1354)اس ی،   

 ر  جهان تنر و تار )چرا  زیرا که:( رکسدن  لشکرل را چن  بار. به مهراج بر 

 رناااااار راااااا رخ راااااااه باااااار گاااااااه بی

 

 ز تیماااااار بیاااااژن دلاااااش تنااااار رااااا  

(342: 3، ج1371فردوسی، )  

ها میان دو جمله در دانش م انی،  گونه انهاا رنر ر  )چرا  چون:( ز تیمار بیژن دلش تنر ر . به این رخ راه بر گاه بی

رود. »ربه کما  اتاا  از مشدقات ریوة فاق است و در آن جمل  دو  به مثاب  پاسصی  ا  لاحاک »ربه کما  اتاا « گهده می

 (. 188 : 1980)م لوب،  آی « به پرسش مق ّر از جمل  نصست می

 نتیجه

  با  گرراسسنامه پرداخده ر . در این راسدا، در داسدان بیژن و منیژه و منروم     و ق و فاق    مبحث به م ال    پژوهش   نیدر ا

واره،  در س وح مصدلف اعم از: جملهتأثیر هریک در م انی و مقا   بلاغی    ،حروف ربط  ی و رناخت انوااپراکن گ  م ال  

در مبحث و ق، دو راعر از پرتکرارترین حروف ربط، مانن : »واو،    .گرفتعرار    یمورد بررس  و جملات مرکب،  جمله

ها،  ر    حنه  و  منرور جاری ساخدن رون  روایت و افزودن سرعت آم ون، اگر، تا« و اغراض بلاغی هریک بهپن، که، چ

بلن  که م مولاک مدشکق از چن ین جملهاز جمله ترین حرف ربط  ان . حرف ربط »واو«، رای واره هسدن ، بهره بردههایی 
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ساز در  توان پربسام ترین حرف ربط وابسدهف ربط »که« را میساز در مدن دو اثر بوده است  از طرف دیگر، حرپایههم

های دو ، سو  و ترتیب در رتبهها در نرر دارت. حروف ربط »چو )چون(، گر )اگر( و تا«، هرک ا  بهوارهاتاا  جمله

 ساز عرار دارن .چهار  از پرتکرارترین حروف ربط وابسده

ان  و بر این اسار،  نسبت گرراسسنامه ایجاد نمودهمنیژه، بسام  بیشدری را به  حروف ربط نریر »واو، تا« در داسدان بیژن و

.  استتر از گرراسسنامه  واس   بهرة بیشدر از این حروف ربط، اثری منسجمتوان ندیجه گرفت که داسدان بیژن و منیژه بهمی

مه نسبت به داسدان بیژن و منیژه، عابق تأمق )گر(« در گرراسسنا  )چون(، که، پن و اگر  بسام  بالای حروف ربط، مانن : »چو

ای مسدحکم از نوا پیام خواهی و تأثیرطلبی  ویژه حروف »چون و پن«، وجود راب هاست  چراکه حروف ربط مذکور، به

گذارن . همچنین نقش مؤثر حروف ربط »واو« و »که« در  را با توجه به ترتیب زمانی امور در مدن گرراسسنامه به نمایش می

یجاد پیون  و تحکیم اتاالات م نایی برای موجزگویی راعر، غیرعابق انکار بوده است. در کق بای  اراره کرد که هر دو  ا

ساز، نوعی پیون  علیّ و م لولی با حرف ربط »که« و ررطی و مشروطی با حرف ربط  واس   حروف ربط وابسدهراعر به

ال اده در مدن دو اثر ر ه است. از مهمدرین اغراض بلاغی دو انسجامی فو ان  که موجب  ساز »اگر/ گر« ایجاد کردهوابسده

توان به نمایش گذر زمان، رداب بصشی ن به روایت  ویژه حرف ربط »واو«، میساز بهپایهراعر در اسدهاده از حروف ربط هم

ساز  سدهاده از حروف ربط وابسدهاهمیت و بیان جام   رمو  اراره نمود. از بارزترین اغراض بلاغی در اروی ادهای کم

 توان به بیان علت و چرایی امر، توضیح، تهسیر و تو یف اراره کرد.خاوص حرف ربط »که« نیز، میبه

  ب یترت  موازی   تیاز رعا یها نشاااناغلب نمونه  با بررساای حذف حروف ربط و اغراض بلاغی آن در مبحث فاااق،

از   .بوده اساتدو اثر    اتی در اب  یوجود انساجا  مدن  یبرا  ی یی تأ  که به منزل  ان دارادهدو رااعر   یرا از ساو  یو من ق   یزمان

علت تغییر وجه سااصن، وضااوح پیون  م نایی و توان به حذف حرف ربط بهمهمدرین اغراض بلاغی فاااق در دو اثر، می

نی دیگر باا ارزل اطلاعی باالا  من قی میاان دو جملاه، جهش از یاک زماان و مکاان باا ارزل اطلاعی پاائین باه زماان و مکاا

سارایی و نیز آرانایی رااعران با اندرار  های روایت و تأثیر پیا  هریک بر داسادانارااره کرد. راناخت و آگاهی از ارزل زمان

های بارز فردوسای  ها، همگی از ویژگیسام ی و احدرا  به ظرفیت ادراك مصاطبان در ت میا در م نا و عابلیت دریافت آن

 .استکه این ادعا در تمامی طو  مدن دو اثر به وضوح عابق مشاه ه  سی بودهو اس ی تو

 تعارض منافع

 طبا گهد  نویسن گان، پژوهش حاضر فاع  هرگونه ت ارض مناف  است. 
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